
مفهوم‌شناسی علم از دیدگاه امام صادق؟ع؟

حسین حسینیان مقدم1

چکیده 
علــم از دیــدگاه امام صــادق؟ع؟ جایگاهی بنیادین در شــکل‌دهی بــه هویت دینی و 
سامان‌دهی به حیات فردی و اجتماعی دارد. مفهوم علم، فراتر از ایده‌ای انتزاعی یا 
گیری، با ابعاد عمیق اخلاقی، معنوی و عملی درهم تنیده است. بااین‌حال،  ابزار فرا
در برخــی خوانش‌هــای رایج، علم فقط به‌مثابه یک‌پدیده شــناختی یا ابزار آموزشــی 
گسســتنی آن با دیانت و عملکرد  ، مســئولیت‌آفرین و پیوند نا گر اســت و به ابعاد احیا
توجه نشده است. پژوهش حاضر با رویکردی میان‌رشته‌ای و ‌روش اسنادی-روایی 
انجــام شــد. ایــن پژوهش با ایــن هدف کــه بتواند ماهیــت و کاربرد علــم را در دیدگاه 
امام صادق؟ع؟ و جایگاه برجســته این مفهوم را در نظام فکری شــیعه ترسیم نماید، 
به بررســی و تحلیل دلالت‌های تاریخی و تبیین مفاهیم عمیق علم ‌پرداخته اســت. 
، داده‌هــای پایه‌ای این پژوهش از متــون حدیثی و منابع تاریخی معتبر  بدین‌منظــور
شیعه استخراج شد تا منظومه فکری امام صادق؟ع؟ درباره علم، عالم، نگارش و انتقال 
علم در چارچوب نظام معرفتی امامیه، بازخوانی شود. یافته‌های پژوهش نشان داد 
گر اســت که موجب  که از نظر امام صادق؟ع؟ علم، دانشــی هدفمند، هدایتگر و احیا
تعالــی دنیا و آخرت انســان می‌شــود و بنیادهای معرفتــی را تبیین می‌کند. همچنین 
کیــد امام صادق؟ع؟ بر دانشــی اســت کــه با معرفت نفــس، جهان‌بینی توحیدی و  تأ
اطاعــت الهــی همراه باشــد و جامعه را از انحراف و آســیب‌های اعتقــادی حفظ کند. 

کلیدواژه‌هــا: امام صــادق؟ع؟، علم از دیدگاه امام صــادق؟ع؟، عالِم در منظومه 

فکری امام صادق؟ع؟، انتقال علوم، نگارش علم از منظر دینی.
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1. مقدمه 

علم در منظومه اندیشه اسلامی از برجسته‌ترین مؤلفه‌هایی است که هویت معرفتی تمدن 

اسلامی بر آن استوار شده است. پیوند دین و دانش از موضوعات مهم در مباحث تمدنی و از 

دیرباز عاملی برای پیدایش، رشد و تعالی علوم مختلف بوده است. در این میان، امام صادق؟ع؟ 

از برجسته‌ترین چهره‌های علمی جهان اسلام، نقشی بنیادین در تبیین ماهیت علم، کارکرد 

هدایت‌گرانه آن، ســامان‌دهی معرفت دینی و تربیت نســل عالمانِ دین‌مدار ایفا کرده است.

موضوع مفهوم علم در ســیره اهل‌بیت؟عهم؟ ریشــه در قرون نخستین تفکر اسلامی دارد. 

، اندیشــه و اندیشــه‌ورزان، در روایاتی از امام صــادق؟ع؟ در منابع روایی مانند  اهمیــت تفکر

اصول کافی، تحف العقول و سایر کتب حدیثی آمده و در قرون بعدی گسترش یافته است. 

در نخستین منابع کهن حدیثی، علم به‌معنای معرفتی هدایتگر با هدف قرب الهی و اصلاح 

رفتار و باور انسان یاد شده است. در قرون بعدی، طبقه‌بندی علم در روایات اهل‌بیت؟عهم؟ 

هماهنگ با مراتب وجودی انسان ترسیم شده است که این رویکرد، به علم معنایی عمیق‌تر 

و جامع‌تر بخشیده، آن را از مرتبه دانش نظری فراتر برده است و به‌مثابه بخشی از هویت و 

ساختار وجودی انسان در مسیر هدایت الهی شده است. 

از آنجا که آموزه‌های دینی برخاسته از دانش اهل‌بیت؟عهم؟ و بر بنیاد وحی و عقل است 

و آنــان راســخان در علــم هســتند، شــناخت مفهوم علــم در ســیره امام صــادق؟ع؟ اهمیت 

می‌یابــد. ایــن اهمیــت از این‌روســت، که از ســویی، مبانــی معرفتی اهل‌بیت؟عهم؟ و تشــیع را 

نشان می‌دهد، افق روشنی را برای فهم علم و نقش آن در سازندگی انسان، جامعه و تمدن 

، نشــان می‌دهد که در چنین دیدگاهی، علــم نه تنها دانایی  فراهــم مــی‌آورد و از ســوی دیگر

نظــری، کــه مبتنی بــر نظامی معرفتی و تربیتی اســت. علــم در این نظام معرفتــی، با معرفت 

نفــس، خداشناســی و هدایــت الهی پیوند می‌‌یابــد و ابزاری برای صیانت فکــری، اعتقادی و 

اجتماعی جامعه و مؤثر در ارتقای تمدن بشری است.

2. بازخوانی مفهوم علم در اندیشه امام صادق؟ع؟

امــام صــادق؟ع؟، جایــگاه و اهمیــت والایــی دارد.  علــم در فرهنــگ اســامی و در ســیره 

تقسیم‌بندی علم از منظرهای مختلف به علمِ »مَطبوع و مَسموع«، »غیب و شُهود«، »لسان 
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و قلــب«، »بیــان و برهان«، »مخزون و مَبثوث«، »صِبغتی )پذیرشــی( و سِــعَتی )اســتنباطی( 

و »علــم امیــران و متقین« نشــانی از جایگاه والای علم اســت. امام صــادق؟ع؟ گرچه مطلق 

کید ایشــان بر معرفت نفــس، بینش خاصی از  دانایــی را محتــرم می‏‎شــمارد، امــا مهم‎‎‎ترین تأ

هســتی و دانــشِ دینــی اســت که انســان را بــه پیروی از پــروردگار دعــوت و جامعــه را از خطر 

انحــرافِ دینــی دور نگه می‎دارد، تا بدین‎وســیله هدف انبیای الهی تحقق یابــد. ازاین‎رو، در 

کاربردها و دلالت‎ها(، به دانشِ هدفمند، هدایتگر و  ســیره امام صادق؟ع؟ علم )با توجه به 

گر گفته می‏‎شود تا بتواند رونق‎بخش زندگی دنیوی و اخروی مردم باشد، نه علم تجربی  احیا

و صِرفِ برخی دانسته‏‎ها و یادمانده‏‎هایی که می‏‎تواند وسیله شکار دارایی و ثروت باشد.

 ،  امام صادق؟ع؟ حقیقت علم را بر چهار پایه بنیادین منحصر نمود: شــناخت پروردگار

، و  شــناخت عملکــرد پــروردگار در حــق انســان، شــناخت وظیفــه انســان در برابــر پــروردگار

کلینی، 1363، 50/1؛ ابن‎عبدالبر، 1398هـ.ق،  شناخت عوامل گمراهی انسان و انحراف و خروج او از دین. )

13/1( ایــن تقســیم‌بندی، منظومــه‌ای جامع از دانش دینی را در چهار ســاحتِ خداشناســی، 

نعمت‏‎شناســی، وظیفه‏‎شناســی و آسیب‏‎شناســی ترســیم می‌کنــد. امــام کاظــم؟ع؟ نیز علمِ 

ةٌ  سفارش‎شده را منحصر به سه شاخه عقاید )آیَةٌ مُحْکَمَةٌ(، اخلاق )فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ( و فقه )سُنَّ

قَائِمَةٌ( وصف کرده است. براساس این روایت، علوم دیگر از جمله نسب‏‎شناسی، تاریخ و ادبیات 

از تعریف علمِ )هدایت‌‎گر( خارج است و از آنها به فضل یاد شده است )مَا خَلَهُنَّ فَهُوَ فَضْل‏( 

کلینی، 1363، 32/1؛ ابن‎ماجَه، بی‌تا، 21/1(  که نه دانستن آنها سودمند و نه ندانستن آنها زیان‏‎بار است. )

، انحصار علم در این سه شاخه  فیض کاشانی )1372، 134/1- 136(  در تفسیر دو روایت مذکور

را هم‎راســتا با مراحل آفرینش انســان، شــامل عقل و نفس و بدن دانسته و نشان داده است 

که ســخن امام صادق؟ع؟ نیز هم‎راســتا با روایت امام کاظم؟ع؟ در ســه حوزه عقاید، اخلاق 

و فقــه اســت. چنیــن تفســیری از طبقه‎بنــدی علم در شــرح خبر پیش‎گفته مشــهور اســت. 

بااین‎حال، برخی معاصران با رویکرد تعمیم‎گرایانه، علومِ موردِنیاز برای سعادت دنیا و آخرت 

، تاریخِ جاهلیت و دانشِ نسب را از  انسان را در شمار اقسام سه‎گانه علم دانسته‎اند؛ اما شعر

شمار آن خارج و دانش پزشکی و تاریخ را نیز درصورتی در شمار علم می‎دانند که نتیجه آن 

.ک.، موسوی خمینی، 1385؛ کمره‎ای، بی‌تا، 517-512/1(. علم به خدا و معاد باشد )ر
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گی‌ها و کارکردهای علم در سیره امام صادق؟ع؟ 3. جایگاه، ویژ

با تکیه بر اینکه علم به مفهوم علم دینی و هدایت‌گرایانه است، در روایتی از امام صادق؟ع؟ 

کلینی،  گر به شرق و غرب دنیا بروید، علم جز در خاندان وحی یافت نمی‏‎شود. ) آمده است که ا

1363، 400/1( کلینی در ســه روایت از امام صادق؟ع؟ آورده اســت که ائمه اطهار؟عهم؟، راســخان 

کلینی، 1363، 213/1( و قرآن تصریح دارد که تأویل  گاهان بر تأویل هســتند ) )اســتواران( در علم و آ

آیــات آن را جــز خداونــد و راســخان در علــم نمی‏‎داننــد )ر.ک.، آل عمــران: 7(.  براین‌اســاس، امــام 

صــادق؟ع؟، رســول خــدا؟ص؟ را قرآن ناطــق و دانش آن حضرت را هم‎تراز بــا آموزه‏‎های قرآنی 

کلینی، 1363، 50/8( و برپایه برخی منابع قرون میانی، امام صادق؟ع؟ رسول  وصف نموده است )

خدا؟ص؟ و خاندان آن حضرت را ناطق به کتاب دانسته است )حسینی استرآبادی، 1407هـ.ق، 577/2(. 

مُرازم و موســی‎بن‎بُکَیر نیز گفته‌اند: »شــنیدیم که امام صادق؟ع؟ فرمود: خداوند پیوسته در میان 

ما اهل‏‎بیت؟عهم؟ یکی را برمی‏‎انگیزاند که کتابش را از آغاز تا پایان به‎خوبی می‏‎داند«. عبدالاعلى مولى 

آل ســام نیز گفت: »شــنیدم که امام صادق؟ع؟ ســوگند یاد کرد که من کتاب خدا را از آغاز تا پایان آن 

، 1404هـ.ق(. می‏‎دانم« )صفار

، از علــم، بــه علــم صحیــح یــاد شــده و آمده اســت کــه علم صحیــح نزد  در روایاتــی دیگــر

، 1404هـــ.ق( و علــم از جانب ما به ســوی مردم صادر  ، 1401هـــ.ق(، مــا عالم هســتیم )صفار ماســت )خَــزّاز

می‎شــود )مفید، 1414هـ.ق(. روایت یحیی پســر عبدالله‎بن‎حســن از امام صادق؟ع؟ نیز شــاهدی 

بر مفهوم علم اســت. براســاس این روایت، امام صادق؟ع؟ شــگفتی خود را از مردمی اعلام 

داشت که همه دانش خود را از رسول خدا؟ص؟ گرفتند و به‎دلیل عمل به آن هدایت شدند، 

امــا بــر ایــن باورند که خاندان حضرت از دانش ایشــان بهره ندارند. حضــرت فرمود: »وحی در 

خانه‏‎های ما نازل شــد و علم از نزد ما به آنان رســیده اســت؛ این چه پندار باطلی اســت که آنان خود را 

کلینــی، 1363، 398/1(. این روایات می‏‎تواند بیانگر  عالــم و هدایت‏‎شــده و ما را جاهل و گمراه می‏‎دانند« )

رابطــه علــم و دین باشــد )ر.ک.، مصباح یزدی، 1392؛ مصباح یــزدی، 1393(. چنین مفهومی از علم 

را می‎توان از بیان جایگاه، کاربرد و فواید علم در روایات اسلامی نیز به‎‎‎‏دست ‎آورد؛ چونان‏‎که 

علــم منشــأ مراتــب عالیــه و درجــات رفیعــه خوانده شــده )منســوب بــه امــام صــادق؟ع؟، 1360؛ مجلســی، 

کلینی، 1363،  1403هـ.ق، 31/2( و امام صادق؟ع؟ آن را در هر شــرایطی بر همگان واجب کرده اســت )
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30/1(، گرچه با دشــواری‏‎ها و خطرها و پیمایش مســافت‏‎های دور روبه‎رو باشــد. همچنین آن 

.ک.، صدوق، 1404هـ.ق، 395/4( و نشانه خیرخواهی خداوند  حضرت، علم را معیار سنجش و برتری )ر

به بنده‏‎اش دانســت و نیز عالمان را امینان و میراث‏‎بران پیامبران خواند ‏‎و اســتدلال کرد که 

»میــراث آنــان احادیث« اســت. امام صادق؟ع؟ با وصــف چنین جایگاه بلنــدی برای علم و 

عالم، خود و دیگر ائمه اطهار؟ع؟ را خاستگاه و تبار دانش، گنجینه‏‎های علم الهی و معادن 

وحی پروردگار خواند )ابن‎بابویه قمی، 1363(. 

امــام صــادق؟ع؟ علم را روشــنایی و نتیجه آن را نفی تحریف تنــدروان، دروغ منحرفان و 

ه در دین( را 
ُ

گیری علم دینی )تَفَقّ کلینی، 1363، 29/1( امام باقر؟ع؟ نیز فرا توجیه جاهلان شمرد. )

کلینی، 1363، 32/1(. ازاین‎روست که امام صادق؟ع؟ عالمان را روشنایی‏‎بخشان  اوج کمال خواند )

کلینی، 1363، 33/1(. با  جامعه اعلام کرد  و عالمِ اثرگذار بر فکر شــیعه را از هزار عابد برتر دانســت )

چنان مفهومی از علم است که مداد عالم بر خون شهید برتری می‏‎یابد )صدوق، 1404هـ.ق، 399/4(، 

گر  نگاه به عالم همانند نگاه به کعبه و قرآن عبادت شــمرده می‏‎شــود )صدوق، 1404هـ.ق، 205/2( و ا

عابد به‎دلیل عبادت، اهل‌بهشت باشد عالم به‎دلیل نقش تربیتی‏‎‏‎ و اصلاحی، شفاعت‎کننده 

مردم برای ورود به بهشت است )صدوق، 1385هـ.ق، 394/2(.

امام صادق؟ع؟ به استناد سخن امیرالمؤمنین؟ع؟، تواضع در برابر عالم با رعایت آدابی 

خاص را حق او می‌شــمرد، عالم را به درخت خرمایی تشــبیه می‌کرد که باید منتظر دریافت 

میــوه او بــود و پاداش عالم را بالاتر از عابدِ روزه‎دار و نماز‎خوانی می‌دانســت که در راه خدا به 

کلینی، 1363، 37/1( بااین‎حال، آن حضرت و دیگر معصومان؟عهم؟، عالم را مولا و  جهاد می‎پردازد. )

گردان خود ندانسته‌اند؛ روایاتی که دیگران را عبد و بَرده معلم خود  ارباب دیگران و حتی شا

خوانده‌انــد، ســند معتبــری نــدارد و به‌احتمال راه‌یافتــه از منابع صوفیه باشــد. برای نمونه، 

از رســول خدا؟ص؟ نقل اســت که هرکس ســخنی را از دیگری بیاموزد، بنده و بَرده او )اَحســائی، 

1410هـ.ق، 292/1( و معلم، مالک او شده است )اَحسائی، 1410هـ.ق، 71/4(. از امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز روایتی 

بــدون ذکــر ســند، نقل شــده اســت که من بَرده کســی هســتم که حرفی بــه من یــاد دهد، او 

می‎تواند من را بفروشد، آزاد کند یا به بردگی بگیرد )طوسی، 1374(.

با چنین تعریفی از علم و عالم، دانش‏‎ها و عالمان، به معنای دقیق، علمِ حقیقی و عالمِ 
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حقیقی نخواهند بود )غزالی، بی‌تا، 25/11؛ قاضی عبدالجبار، بی‌تا، ‏620/2( و کسی غیر از عالمِ حقیقی سعادتمند 

نخواهد شد )ابن‎شعبه، 1404هـ.ق(. برپایه برخی اخبار، دانشی که همراه با نمودِ فضائل، تکامل‏‎بخش 

شــناخت و نتیجه‏‎بخش در عمل صالح نباشــد، علم نیســت، دارنده آن عالم شمرده نمی‏‎شود 

و چنیــن دانشــی بدتر از جهل اســت. ازایــن‎رو، امام صادق؟ع؟ علم و عمل را به هم پیوســته و 

مــاء« )فاطــر: 28( فرمود: »عالم 
َ
عُل

ْ
شَــی الله مِنْ عِبادِهِ ال ا یَْ

َ
درهم‏‎‎تنیده می‌دانســت و به اســتناد آیه »اِنّ

کلینــی، 1363، 44/1(. همچنین آن حضرت بــا نقل روایتی از  عمــل می‏‎کنــد و عمل‏‎کننــده عالم اســت« )

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در تشــبیه علــم به انســان، فضائل علم را بیــان کرد تا نشــان دهد دانشِ 

کلینــی، 1363، 48/1؛ مازندرانی، 1421هـ.ق، 69/2ـ68 و 174( و به کســی که  ، علم نیســت ) بی‏‎ثمــر و غیرِهدایتگر

رفتــارش تأییدکننــده گفتارش نباشــد، عالــم نگویند. براین‌اســاس، افزون‎بر بهــره علمی، دو 

گــی شــکیبایی و خموشــی از صفات عالم یاد شــده اســت تــا مانند عالم‏‎نمایــان، نافرمانِ  ویژ

کلینــی، 1363، 37/1 - 36(. بالادســتان، ظلم‏‎کننــده بــه زیردســتان و پشــتیبان ســتمکاران نباشــد )

مبرهن است در دیدگاهی که علم ابزار شناخت و اطاعت از خداوند است، امام صادق؟ع؟ 

سوء‌استفاده از علم را با هدف دنیاطلبی برنتابد، عالمان دنیاطلب را نکوهش کند و از مردم 

، از عالمان بخواهد که زمان‏‎شناس  بخواهد تا آنان را بر دینشان متهم نمایند.1 ازسوی‎دیگر

باشند، فرصت‏ها، تهدیدها و نیازهای اجتماعی زمانه خود را بشناسند )و به‎تعبیری، سطح 

دانش خود را متناسب با اقتضائات زمانی ارتقا دهند( تا توان پاسخ‏‎گویی و قدرت پیش‏‎بینی 

تحولات مذهبی را در شرایط متفاوت داشته باشند و موردهجوم شبهات و مسائل گیج‏‎کننده 

کلینی، 1363، 27/1( در چنین قلمرو معنایی، از امام صادق؟ع؟ روایت است که علم  قرار نگیرند. )

گیریِ زیاد نیست، بلکه نوری است که خداوند آن را در قلب کسی که بخواهد او  محصول فرا

بِ مَنْ یَشَاء« )منسوب به امام صادق، 1360؛ ر.ک.، 
ْ
مُ نُورٌ یَقْذِفُهُ الُله فِ قَل

ْ
عِل

ْ
را هدایت کند، قرار می‏‎دهد: »أل

گاهی به برخی دانستنی‏‎ها و قواعد نخواهد  حسینی و عادل‎زاده، 1401(. بنابراین، علم فقط به معنی آ

گردی‌کردن نزد استاد، راه انحصاری کسب دانش شمرده نخواهد شد،  بود، همان‏‎گونه که شا

گری است که از دانسته‏‎ها به‌دست‏‌‎می‌آید و سبب دین‏‎شناسی  بلکه علم، نور هدایتگر و احیا

و خداترسی ‏‎می‌شود )طبرسی، 1418هـ.ق؛ شهید ثانی، 1409هـ.ق( 

کِلِ بِعِلْمِه« گشوده که شامل چهار روایت از امام صادق؟ع؟ است. )ر.ک.، کلینی، 1363، 46/1(
ْ
1. کلینی در این مورد  بابی را با نام »الْمُسْتَأ



15

دو فصلنامه تار








خ اهلی


دو ف
دو فصلنامه تاریخ اهل بیت؟عهم؟

















 / 

الس
ش 

شم/شماره دهم/





 
به

رو تابسا





، ســبب نفی آموختنِ دانش، نادیده گرفتن رابطه اســتاد و  بااین‎حال، تعریف علم به نور

کیدی بر جنبه عملی و غایت‏‎گرایی  گردی و بســندگی به اشــراقِ صوفیانه نیســت، بلکه تأ شــا

گیری آن بدون عمل سودی ندارد. چنان‏‎که امام صادق؟ع؟ فرمود: »آنچه را  علم است که فرا

گیرید، که خداوند از علم بدون عمل سودی به شما نمی‏‎رساند« )ابن‎فَهد، بی‌تا(  می‏‎خواهید عمل کنید، فرا

و در روایتی دیگر علم را به انبار کردن ذهن از اطلاعات فراوان ندانست )شهید ثانی، 1409هـ.ق(.

4. پیوند کسب علمی و کشش نوری در مفهوم‌شناسی علم

بــا تکیــه بر ایــن دیدگاه که علــم، مفهوم دینــی و هدایت‌گرایانــه دارد، می‌توان نشــان داد که 

کید معصومان؟عهم؟ است.  دســتیابی به چنین دانشــی، حتی در سخت‌ترین شــرایط موردتأ

کیــد رســول خــدا؟ص؟ بر اینکــه »علــم را بجویید، گرچــه در چین باشــد« )خطیــب بغــدادی، 1395هـ.ق؛  تأ

گر علم در ســتاره ثریا یافت شــود، مردانی از فارس به آن دســت خواهند  ابن‎عبدالبر، 1398هـ.ق، 9/1-7( یا »ا

گیری دانش اســت.  یافــت«، کنایــه از دوری مســافت و پیمــودن مســیرهای دشــوار بــرای فرا

کلینی، 1363، 30/1(  همچنین با توجه به محتوای احادیث، وجوبِ طلبِ علم برای هر مســلمان )

ک حقیقت تقوا و رســیدن به مقام یقین )علم التقوی  نیز بر علوم هدایت‌گر و معرفتی و ادرا

و الیقین( )منسوب به امام صادق؟ع؟، 1360( تمرکز دارد تا از خلط میان دانش دینی و دانشی که فقط 

م؛ علم فقط با یادگیری به‌دست 
ُّ
عَل عِلمُ بِالتَّ

ْ
یْسَ ال

َ
دنیوی است، پرهیز شود. در این میان، روایت »ل

نمی‌آید« )طبرسی، 1418هـ.ق(، نباید به‌معنای نفی مطلق فرآیند آموزش و یادگیری تلقی شود؛ زیرا 

در ســنت اهل‌بیت؟عهم؟، حتی یادگیری صنایع و حرفه‌های ســودمند نیــز به‌عنوان ضرورتی 

برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی، حلال و پسندیده شمرده شده است )ابن‎‎شعبه، 1404هـ.ق(. 

در واقــع، میــان »تــاش بــرای یادگیــری« و »ماهیــت علــم« تفکیکــی اســت که در ســیره 

کاظــم؟ع؟ آموختــن را واســطه‌ای بــرای  اهل‌بیــت؟عهم؟ مــورد توجــه اســت؛ چنان‌کــه امــام 

کلینــی، 1363، 17/1( این امر با نگاهــی به قرآن کریــم، که ترک  راهیابــی بــه علــم حقیقــی دانســت. )

.ک.، توبه: 122( و با توجه به جایــگاه پیامبر؟ص؟ به‌عنوان »معلم« و  آمــوزش را نکوهــش می‌کند )ر

»آموزش‌دهنده«، به وضوح تبیین می‌شــود )نووی، بی‌تا، 20/1؛ شــهید ثانی، 1409هـ.ق(. براســاس روایات 

اهل‌ســنت از رســول‌خدا؟ص؟ نیز علم بــا آموختن و تلاش حاصل می‌گــردد )طبرانی، بی‌تــا، 395/19؛ 

دارقطنی، 1417هـ.ق، 326/10؛ ابن‎عبدالبر، 1398هـ.ق، 135/1(. 
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یْسَ 
َ
گیــری، تعابیــری نظیــر »ل کیــد بــر ضــرورت تــاش و فرا از ســوی دیگــر، همزمــان بــا تأ

گیری رســمی و  ...« نشــان می‏‎دهد کــه از نظر امام صادق؟ع؟، فرا ــم« و »العِلــمُ نُــورٌ
ُّ
عَل عِلــمُ بِالتَّ

ْ
ال

مکتب‌خانه‌ای، تنها راه تحصیل دانش و رســیدن به حقیقت نیســت. در این نگاه، حقیقت 

علم و جان‌مایه‌ آن، فیض و پاداش الهی است، که به شایستگان ارزانی می‌شود و این فراتر از 

علم رسمی و فرآیند یادگیریِ محض است. در واقع، علم اصیل، هم حاصل تلاش انسان است 

کرم؟ص؟ بدون نیاز به فرآیند یادگیری  و هم هدیه‌ای از سوی خداوند؛ همان‌گونه که پیامبر ا

م« بود. بنابر دو روایت مشابه از امام صادق؟ع؟، علم 
ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِینَ ا

َّ
بشری، برترین مصداق »ال

معصومــان؟عهم؟ »لَدُنّی« اســت که خداوند از طریق روح‎القــدس به آنان تعلیم می‏‎دهد )صفار، 

1404هـ.ق؛ کلینی، 1363، 274/1ـ273(. معصومین؟عهم؟ آرا و فتاوای خود را به قرآن و به رســول خدا؟ص؟ 

گردی و گفت‎وگوی  ، 1404هـ.ق(، دانش خود را از دیگران نمی‏‎گیرند، از راه شا مستند می‏‎کنند )صفار

علمــی به‎ دســت نمی‏‎آورند و مانند دیگران مشــایخ علمی ندارند. براین‌اســاس، شــیوه نقل 

حدیث ائمه اطهار؟عهم؟ با دیگران متفاوت بود؛ برخی امام صادق؟ع؟ را صُحُفی می‌خواندند 

کلینــی، 1363، 364/8؛ صــدوق، 1385هـــ.ق، 89/1؛ قاضــی نعمان،  و در مقابــل، امــام؟ع؟ بــه آن افتخار می‌کــرد )

بی‌تــا، 300/3( و آن را علمــی به‎ارث رســیده از رســول خــدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟، الهام‎شــده و 

گفته‎شــده در گوش دانســت که با وجود آن علم، از مردم بی‎نیاز می‎شــوند، درحالی‎‌‎که مردم 

، 1404هـ.ق(. بنابر روایتی، رســول خدا؟ص؟ فرمان داد که علم را از  از آن علم بی‎نیاز نیســتند )صفار

فْواهِ الرِّجال« و هم‎راســتا با این فرمان، هشــدار داد تا مبادا 
َ
عِلمَ مِن ا

ْ
زبان مردان بگیرید: »خُذ ال

علم از دفترداران گرفته شــود و فرمود: »دارندگان آثارِ نوشــتاری )نویسندگان( شما را فریب ندهند« 

.ک.، کرکــی، 1409هـــ.ق، 169/1(. ایــن تعابیــر گرچه در منابع شــیعه و سُــنّی پیش از  )حلــی، 1420هـــ.ق، 39/1؛ ر

علامــه حلّــی یافت نشــد، امــا ارتباطی نیز بــا صُحُفی بودن امــام؟ع؟ به‌معنایی که ذکر شــد، 

ندارد؛ زیرا این روایت نشان می‏‎دهد نکات پیچیده علمی )برای عموم مردم(، از راه تحصیل 

و گفت‎وگوی شفاهی به‎ دست می‏‎آید، نه با مطالعه کتاب به‌تنهایی. 

کره  ازآنجا که علم از راه تحصیل و گفتگو حاصل می‌شود، پیامبر؟ص؟ فرمود: »با یکدیگر مذا

کلینی، 1363،  کنید، ملاقات و گفت‎وگو)ی علمی( داشــته باشید؛ زیرا حدیث، صیقل‎دهنده دل‏‎هاست«. )

گیــری آن از منابع اصلــی )نه از  41/1( امــام صــادق؟ع؟ نیــز بــه گســترش دانــش اصــرار و بــه فرا
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کید داشت، زکات علم را آموزش آن به مستعدان می‏‎دانست )ابن‎شعبه، 1404هـ.ق( و  دفترداران( تأ

گردان زیادی تربیت کرد. خود نیز شا

بــا توجه به مطالب پیش‌گفته، مواجهه امام صادق؟ع؟ با دو موضوع پدیده انتقال علم 

و آمــوزش کتابــت بــه زنان در تبیین شــناخت مفهوم علــم و کاربرد و جایگاه آن مهم اســت و 

فرضیه نوشتار را استوارتر می‌کند.

5. مواجهه و تعامل امام صادق؟ع؟ با پدیده انتقال علوم 

بررســی پدیــده انتقــال علــوم به جهــان اســام و مواجهه امــام صــادق؟ع؟ با آن، راهگشــای 

درک‌عمیق‌تــر مفهــوم علــم در منظومه فکری ایشــان اســت. ‌انتقــال میراث علمــی و تمدنی 

میــان اقــوام امری طبیعی و از عوامل پیشــرفت تمدن‎هاســت. انتقال علوم به جهان اســام 

در عصر امویان و با ترجمه آثار غیر عربی در حوزه‌هایی مانند طب، نجوم و کیمیا آغاز شــد. 

)ر.ک.، جاحــظ، 1345هـــ.ق؛ ابوهــال عســکری، 1407هـــ.ق؛ ندیم، بی‌تــا؛ ابن‎ابی‎اصیبعه، بی‌تا( و در عصر منصور عباســی 

)136-158( شتاب گرفت و کتاب‎هاى نجومی و منطقی از پهلوى به عربی ترجمه شد )ر.ک.، ندیم، 

بی‌تا؛ قاضی صاعد، 1376(.

مواجهه معصومان؟عهم؟، به‌ویژه امام صادق؟ع؟ با پدیده انتقال علوم، موضوع پیمایش 

نشــده‌ای اســت، کــه می‌تواند مفهــوم علم را در دیــدگاه آن بزرگــواران تبیین کند. شــواهدی 

نشــان می‎دهد که مواجهه امام صادق؟ع؟ با علوم انتقالی، مانند مطلق دانستنی‌هاســت و 

ازاین‌رو، گزینه علم هدایتگرایانه را همسو با مفهوم علم در آموزه‎های دینی برگزید تا تمایزی 

میان مفهوم علم با دیگر دانستنی‌ها باشد. برای تبیین این ادعا می‎توان از علوم انتقالی به 

دانــش نجــوم مثال زد که برخــی آن را در عصر امام صادق؟ع؟ حرام می‎شــمردند )ر.ک.، کلینی، 

کنشــی به علــوم وارداتی و غیردینی  1363، 195/8؛ ابن‎طــاووس، 1363( و چه‎بســا ایــن حرام‎پنداری، وا

بــود. در مقابــل، کســانی مانند فرزند نوبخت، پیشــگام انتقال‎ دانش نجوم به حوزه اســام و 

جویــای نظــر امــام صــادق؟ع؟ در این مورد بودنــد. آن حضرت بــدون نهی صریــح از رویکرد 

بــه علــم وارداتــی )علم نجــوم(، آن را در قلمــرو توحید الهی پذیرفــت )ابن‎طاووس، 1363(. ایشــان، 

منجّمــی را کــه خــارج از ایــن چارچــوب عمل کند، لعنت کــرد )صــدوق، 1403هـ.ق( و در تشــویق به 
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گیری و آموزش علوم وارداتی سخنی نفرمود. این نهی و سکوت و پذیرش نسبی، می‌تواند  فرا

تأییــدی بــر این فرضیه باشــد که ائمه اطهــار؟عهم؟ مخالفتی بنیادین با دانش‎های بشــری و 

وارداتــی نداشــتند، بلکــه آنهــا را ماننــد دیگــر دانســتنی‌ها )و نه علــم در منظومه فکریشــان( 

می‌شــمردند و بــا آموزه‌هــای دینی آنهــا را اصلاح می‌کردند. برخی شــیعیان نیــز از آموزه‎های 

آن علوم برای اثبات مســائل دینی بهره می‎گرفتند؛ چنانکه  حسن‌بن‌موســی نوبختی )م.300 تا 

310(، مؤلف شیعی و ایستاده در برابر عقاید انحرافی، نیز کتاب ارسطو را خلاصه کرد )ندیم، بی‌تا؛ 

نجاشــی، 1416هـ.ق؛ طوســی، 1417هـ.ق( و موردســرزنش قرار نگرفت. بنابرایــن، فرضیه نقش هدایتگرانه 

امــام صــادق؟ع؟ در مواجهــه بــا علــوم وارداتی و ارتبــاط آن با مفهــوم علــم در آموزه‎های آن 

حضرت برای درک دقیق‌تر مفهوم علم درخور توجه است و دو روایت ذیل نمی‌تواند علم را 

به مطلق دانستنی‌ها معنا کند و رقیبی برای فرضیه این نوشتار به‌شمار آید.

ین« روایت نخســت اســت، که گویا خبر دیگری جز آن، شــمولیت »هر  وْالصِّ
َ
مَ وَ ل

ْ
عِل

ْ
بُوا ال

ُ
طْل

ُ
»ا

دانســتنی« را نشــان نمی‎دهــد، به‌ویــژه که مفهوم دانــش در چین، غیر از مفهــوم دانش نزد 

اهل‌بیت؟عهم؟ بوده است. این خبر در قرن ششم از منابع اهل‎سنت، به کتاب روضة الواعظین 

از منابع شــیعی )ر.ک.، فتال نیشــابوری، بی‌تا؛ مجلســی، 1403هـ.ق، 32/2( راه یافته اســت و حدیث‎شناســان 

ین«   بِالصِّ وْ
َ
.ک.، عُقَیلــی، 1418هـــ.ق، 230/2(. افزون بر آن، قیــد »وَ ل اهل‎ســنت آن را تضعیــف کرده‎انــد )ر

کنایــه از ارزش علــم و تحمــل ســختی برای دســت‌یابی به آن اســت، نــه بیانگــر تعریف علم و 

تبیین مرزهای دانش. همچنین علم در این خبر به خودشناسی و خداشناسی )منسوب به امام 

صادق؟ع؟، 1360( تفسیر شده است که با فرضیه این نوشتار همسویی دارد.

مُ الأدْيَــان‏«، روایت 
ْ
مُ‏ الأبْــدَانِ‏ وَ عِل

ْ
مَــان: عِل

ْ
مُ عِل

ْ
تقســیم علــم بــه علم دینی و علم بدنــی: »العِل

دوم اســت که در روایات معصومان؟عهم؟ نیامده اســت. این تقســیم‌بندی در منابع صوفی و 

از شافعی علاقه‌مند به دانش طب، نقل شده است. )ر.ک.، مکی )منسوب(، 1424هـ.ق؛ سَلمی، 1424هـ.ق؛ 

ابونعیــم، بی‌تــا، 142/9؛ انصــاری، بی‌تــا( در ایــن میان، گویا کراجکی )م 449هـ.ق( نخســتین کســی باشــد که 

این خبر را بدون ارایه ســند به رســول خدا؟ص؟ نســبت داده )ر.ک.، کراجکی، 1369( و این انتســاب 

در قرون بعدی هم‌چنان ادامه یافته اســت )ســنایی، 1383؛ ابن‌فناری، 1374(. با اینکه علامه مجلسی 

)1403هـ.ق، 415/30( به جعلی بودن آن اشــاره کرده، فیض کاشــانی )1387، 194/4( آن را حدیثی مشهور 
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خوانــده اســت. مســتند دیگر برای تقســیم علم به دانــش دینی و بدنی، ســخن یک طبیب 

نصرانی در عصر هارون الرشید است )ثعلبی، 1422هـ.ق، 230/4؛ زمخشری، 1385هـ.ق، 76/2(.

6. جایگاه جنسیت در بازشناسی مفهوم علم و نقد محدودیت‌های آموزشی

با توجه به مفهوم علم در منظومه فکری امام صادق؟ع؟ که ماهیتی نورانی است و خداوند 

آن را در قلب هر کســی که  بخواهد، قرار می‌دهد، علم ماهیتی فراجنســیتی دارد و زن و مرد 

گیری خط و کتابت یکســان هســتند، اما دیدگاهی افراط‎گرایانه که ریشه در آموزه‎های  در فرا

گیــری زنــان را برنمی‌تافت؛ زیــرا خلیفه دوم دســتور داد تا  خلیفــه دوم داشــت، آمــوزش و فرا

زنان از نوشتن دور باشند، در بالاخانه‎ها ننشینند و علیه آنان، از »نَه گفتن« کمک بگیرند. 

کِتَابَة« باشد که به رسول 
ْ
مُوهُنَّ ال ِ

ّ
 تُعَل

َ
)قلقشندی، بی‌تا، 96/1( چه‎بسا این رویکرد برگرفته از روایت »ل

کــم نیشــابوری، بی‌تــا، 396/2( و در  خــدا؟ص؟ منســوب اســت. این نهــی، در منابع ســنی از عایشــه )حا

کلینــی، 1363، 516/5( و ســبب آن را فتنه‌انگیز  منابــع شــیعی از امــام صادق؟ع؟ نقل شــده اســت )

بــودن )شــوکانی، 1973، 105/9( و عَوْرت شــمردن دســتخط زنان گفته‌اند )مجلســی، بی‌تــا، 375/8(. روایت 

گاه نگه‌داشــتن زنان اشــاره دارد )صــدوق، 1404هـــ.ق، 422/3( و  دیگــری از امــام صادق؟ع؟ نیز به ناآ

گاه  اشتغال آنان به علوم را سبب پاشیدگی نظام تفسیر دانسته و گفته‌اند: »تا زمانی که زنان ناآ

باشند سختی‎ها و رنج‎ها را تحمل می‎کنند« )مجلسی، بی‌تا، 375/8(.

برخــی ایــن نــوع اخبار را پذیرفته‌انــد، برخی دیگر ســند آنها را ضعیف، محتــوای آنها را با 

آموزه‎های قرآنی ناسازگار و ناهمسو با نگاه امام صادق؟ع؟ به علم دانسته‌اند. آنان استدلال 

کرده‎اند که قرآن، علم را فضیلت شمرده و زن و مرد را به‎طور یکسان به تعلیم آن تشویق کرده 

گیری  ‎است. )مکارم شیرازی، 1380، 151/1-150؛ طباطبایی، بی‌تا، 275/2-271( اینان حتی اخبار نهی زنان از فرا

.ک.، کلینی، 1363، 516/5( را درخور اعتماد ندانســته و روایاتی آورده‌اند که به تعلیم  ســوره یوســف )ر

ســوره یوســف تشــویق و آلودگی همســر عزیز مصر را ســبب عبرت گرفتاران به وسوســه‎هاى 

شیطانى دانسته‌اند )مکارم شیرازی، 1375، 297/9؛ ر.ک.، شمشیری و طباطبایی‎پور، 1392(.

شــاید این نگاه نادرســت، ســبب مردودپنداشــتن ســفارش رســول خدا؟ص؟ به یادگیری 

حَفْصه شــده اســت. براســاس منابع اهل‎سنت، شــفاء، دختر عبداللّه عَدَویّه، از زنان باسواد 
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 ، قریــش در عصــر جاهلــی )بــاذری، 1956، 580/3( و از عاقــان و فاضــان دوره خــود بــود )ابن‎‎عبدالبــر

کلینــی، 1363، 569/2؛ کلینــی، 1363، 109/8؛  1412هـــ.ق، 1869/4( کــه بــرای زخــم پهلو تعویــذ درســت می‎کــرد )

عربســتانی، 1387، 638/15-635(. او نزد حَفْصه بود که رســول خدا؟ص؟ وارد شــد و از شــفاء خواســت 

تعویــذ را به حَفْصــه آموزش دهد )ابن‎ســعد، بی‌تــا، 84/8؛ احمدبن‎حنبل، بی‌تا، 286/6؛ نِســائی، 1411هـــ.ق، 366/4( 

همان‎گونه که نوشــتن را به وی آموزش داده اســت )عبدالرزاق صنعانی، بی‌تا، 16/11؛ بلاذری، 1956، 580/3(. 

گیری کتابت همســران خود نشــان می‎دهد و  ایــن روایــت، اهتمام رســول خــدا؟ص؟ را بــه فرا

م‎ّهانــی 
ُ
م‎ّسَــلَمَه و ا

ُ
ذهبــی )2019، 1/1و47( از حَفصــه، حضــرت فاطمــه؟سها؟، اســماء‎‎بنت‎عُمَیس، ا

کُتّاب(، حاملان علم نبوی و مرجع علمی  )خواهر امیرالمؤمنین؟ع؟( در شمار نویسندگان )

مردم یاد کرده است. همچنین، در حدیثی از امام صادق؟ع؟، انتساب پرهیز از تعلیم کتابت 

سْلَم به رسول  م‎ّاَ
ُ
زنان به رسول خدا؟ص؟ و امام صادق؟ع؟ نقد شده است. بنابر آن حدیث، أ

کلینــی، 1363، 356/1( و حضرت او را توبیخ نکرد که چرا خط  نم« ) خــدا؟ص؟ گفــت: »مــن کتاب می‎خوا

آموخته‎ای و کتاب می‎خوانی. 

ممکن است برنتافتن سوادآموزی زنان، برگرفته از دیدگاه افراطی حکیمان روم باشد که 

ازسوی خلیفه دوم تبلیغ می‎شد. در این دیدگاه، زن شر مطلق، ورود شرّ به حریم انسانیت 

و میوه شوم و بدبختی است؛ چنان‎که گفته‌اند: »حکیمی زنی را بر درختی آویخته و مصلوب دید. 

گفت: ای‌کاش همه درختان چنین میوه‌ای داشــتند«. ســقراط زن را جسورترین درنده خواند و به 

معلمی که دختری را کتابت می‎آموخت، گفت: »شَرّ و تباهی را افزون نکن«‎. حکیمی نیز آموزش 

کتابت زن را به زهرآلود کردن تیر و به سمّ ماری بزرگ تشبیه کرد، که در نهایت دامن‌گیر خود 

.ک.،  ابن‎ابی‎اصیبعه، بی‌تا؛ ابن‎ابی‎الحدید، 1378هـ.ق، 198/18؛ قلقشــندی، بی‌تا، 96/1( قلقشــندی  او خواهد شــد. )ر

ســخن ســقراط و حکمای روم را بدون ارائه ســند، به امیرالمؤمنین؟ع؟ نســبت داده اســت؛ 

وی نگارش زنان مسلمان را در قرون نخستین بی‎اعتبار دانسته، ولی کتابت عایشه را توجیه 

کرده است )قلقشندی، بی‌تا، 37/1-96؛ بلاذری، 1956، 580-581/3(.

با توجه به بررســی‌های پیشــین، امام صادق؟ع؟ جنسیت را شرط انتقال علم هدایت‌گر 

نمی‌دانســت و چــون خــط و کتابــت، لازمه انتقــال دانش و وســیله‌ای برای هدایت اســت، از 

آنها نهی نکرد و مانع تحریف مفهوم علم توســط افراط‌گرایان شــد. تصور می‌شود این مفهوم 
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گیری زنان، رهاورد آشنایی  افراط‌گرایانه و تنگ‌نظرانه از علم، و در نتیجه برخورد سلبی با فرا

با روم پس از فتوحات مسلمانان باشد که با آموزه‌های عرب جاهلی همسویی داشت.

7.  مفهوم علم با تکیه بر ابزارهای دریافت و انتقال دانش

ســفارش امام صادق؟ع؟ به کتابت علم، نکته‌ای مهم در تبیین مفهوم علم اســت. برخلاف 

گرد انجام می‌شد، امام  اینکه انتشار علم در گذشته بیشتر از راه گفت‌وگو، سِماع و تربیت شا

کیدی که به‌ویژه درباره حدیث اســت و  کیــد می‌نمود، تأ صــادق؟ع؟ بر نوشــتن دانش نیز تأ

علم را در معنای علم هدایتگر نشان می‌دهد. برای نمونه، امام صادق؟ع؟ ‏‎فرمود: »)حدیث 

کِتَابَة؛ 
ْ
 ال

َ
 عَل

ُ
کِل بُ یَتَّ

ْ
قَل

ْ
فَظُونَ حَتَّ تَکْتُبُوا؛ تا ننویسید، نمی‏توانید حفظ کنید«، »ال ْ  تَ

َ
را( بنویسید که ل

دل به نوشته اعتماد دارد«. همچنین ایشان فرمود که از نوشته‏‎های خود محافظت کنید؛ زیرا 

ل‎‎بن‎عُمَر نیز ســفارش 
َ

در آینده )برای نقل کردن( به آنها نیازمند می‏‎شــوید. حضرت به مُفَضّ

کــرد کــه بنویســد، علــم خود را در میان شــیعه منتشــر کند و هنــگام مرگ، کتاب‏‎هایــش را به 

پســرانش ارث دهــد؛ چــون در آینــده بی‏‎نظمی پدید آید و آنان جز با کتاب دمســاز نباشــند. 

کلینــی، 1363، 52/1( بنابرایــن نــگارش، ابزار تثبیت و صیانت از دانش و مراجعه به آن اســت )فیض  (

کاشــانی، 1372، 235/1( و انتقــال شــفاهی دانــش اصالت دارد و خطر تصحیــف و تحریف را )در نقل 

.ک.، عســکری، 1402هـــ.ق، 145/1-144 و 26-23؛ غفــاری، 1369(. ضبــط در دانــش  حدیــث( کاهــش می‏دهــد )ر

حدیــث، به‌معنای شایســته شــنیدن حدیث، فهــم معنای آن و حفظ در ذهــن برای انتقال 

آن در زمانی دیگر اســت. بنابراین، ضبط و حفظ ارتباط مســتقیمی با یکدیگر دارند و ضابط 

بودن، بیشتر در مورد نقل روایت از حافظه معنا می‏‎یابد، گرچه برای نگارش نیز به‎کار می‏‎رود 

)ر.ک.، شهید ثانی، 1408هـ.ق(.

برخی به‌سبب اصالت‌ حفظ و نقل شفاهی و نیز ایمن‌بودن از تصحیف، با نوشتن روایت 

عْمَش از نگارش حدیث کراهت داشتند.  چندان موافق نبودند. برای مثال، شَعْبی، مُغِیرَه و اَ

کره جریان  وْزاعی نیز علم را تا زمانی شــریف می‏‎شــمرد که شــنیده شــود و در گفت‎وگو و مذا اَ

یابد، اما زمانی که به کتاب منتقل شــود، نور آن از میان می‏‎رود و به‌‎‎‎‏دســت نااهلان می‏‎افتد. 

)ابن‎عبدالبر، 1398هـ.ق، 68/1-67( خطیب بغدادی )1974( نیز پرهیز از نگارش را اصل اولی می‌دانست، 



22

دو فصلنامه تار








خ اهلی


دو ف


دو فصلنامه تاریخ اهل بیت؟عهم؟















 / 

الس
ش 

شم/شماره دهم/





 
به

رو تابسا





گیری شــفاهی  ابن‎بُطْــان )زیســته در 455هـــ.ق( نیــز در کتابی مســتقل فصلی را به علل ترجیح فرا

بــر آمــوزش از روی کتاب اختصاص داده اســت )ابن‎ابی‎‎اُصَیبِعَه، بی‌تــا(. بنابراین، حدیث )به‌عنوان 

علم ‌هدایت‌گر(، محور اصلی گفتگو در موضوع کتابت و سِماع است و این نشان می‌دهد که 

ابزارهای دریافت و انتقالِ دانش نیز تبیین‌کننده مفهوم علم هستند.

با توجه به مباحث پیش‌گفته درباره مفهوم علم، نکات زیر درخور توجه و بررسی است:

الــف( اهل‌ســنت نیز تعریف مشــابهی از علم دارند. بــرای مثال، مالک‎بن‎انــس )م. 179هـ.ق( 

)تســتری، 1423هـــ.ق(، شــافعی )م. 204هـــ.ق( بــه پیروی از اســتادش وَکیع‎بن‎جَــرّاح )م. 197هـ.ق( )قســطلانی، 

، 1412هـــ.ق، 561/3( علم را نه به‌معنای  بی‌تــا، 10/3( و احمدبن‎صالــح مصری شــافعی )م. 248هـ.ق( )ابن‎کثیر

انباشــته‌ای از اطلاعــات و محفوظــات، که به‌مثابه نــور الهی و هدایتگر تعریــف کرده‌اند. گویا 

در مفهوم علم و غایت‏‎گرایی آن و نیز ترجیح شــیوه تعلیم و تعلّم شــفاهی، در جامعه آن روز 

کتچی1 تعریف و کارکرد علم را در  چندان اختلافی نبوده اســت. بنابراین، نمی‏‎توان همانند پا

م« در روایات اهل‏‎ســنت شمرد و 
ُّ
عَل مُ بِالتَّ

ْ
ســیره فرهنگی امام صادق؟ع؟، نقدی بر نظریه »العِل

ترجیح آموزش شفاهی را فقط در فضای فکری عامه و نیز منحصر به معارف دینی دانست.

ب( امام صادق؟ع؟ عقل »راســتین« را نیز به مفهومی هم‌‎افق با مفهوم علم »راســتین« 

به‌کار برده است. در این تلقی، عقل نیز مانند علم، نوری است که به اطاعت الهی و خداترسی 

می‌انجامــد و میان عقل و دین پیوندی اســتوار برقرار می‌شــود )برقــی، 1419هـــ.ق، 195/1؛ کلینی، 1363، 

11/1؛ مازندرانی، 1421هـ.ق، 78/1(، پیوندی که ریشــه‌های آن را می‌توان در آموزه‏‎های رســول خدا؟ص؟ 

)صدوق، 1404هـ.ق، 369/4( و امیرالمؤمنین؟ع؟ )ر.ک.، کلینی، 1363، 241/8؛ لیثی، 1376( جستجو کرد.

ج( نادیــده گرفتــن مفهومی که از علم در دیدگاه امام صادق؟ع؟ تبیین شــد و جایگزین 

کردن مفهومی گسترده، می‌تواند سبب تحریف یا برداشت‌های نادرست از سیره عملی امام 

صادق؟ع؟ شود.

م« و »صُحُفی بودن«، روایات امام صادق؟ع؟ درباره علم 
ُ
عَلّ کتچی )1389، 191/18( با ایجاد ملازمه و مقایسه میان دو نظریه »العِلْمُ بِالتَّ 1. پا

م« دانسته که به نظر می رسد صحیح نیست.
ُ
عَلّ را نقد نظریه »العِلْمُ بِالتَّ
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8. نتیجه‌گیری

کاوی لایه‌های زیرین سیره اهل‌بیت؟عهم؟ است.  گانی گامی بنیادین در وا مفهوم‌شناسی واژ

بــا توجــه به رخدادها و تحولات پرشــتاب علمی، پیدایش آرا، ظهــور و بروز مکاتب و مذاهب 

کاوی مفهــوم علــم در اندیشــه آن حضــرت ضرورتــی  گــون در عصــر امــام صــادق؟ع؟، وا گونا

اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا مکتب علمیِ جعفری را بنیان گذارد و در مهندسی فرهنگ دینی 

نقش ایفا کرد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که علم در اندیشه امام صادق؟ع؟، 

برخاسته از رسالت‌ آن امام؟ع؟، عنصری بنیادین در هویت‌بخشی به حیات فردی و اجتماعی 

گسســتنی با اخــاق و معنویت دارد. در اندیشــه امام صادق؟ع؟، علم  و پیونــدی عمیق و نا

گاهی‌های تجربی و مادی، دانشی هدفمند، هدایتگر و تعالی‌بخشی  فراتر از انباشتِ صرفِ آ

اســت که می‌تواند بنیادهای معرفتی را صورت‌بنــدی ‌و از انحراف عقیدتی محافظت نماید. 

کید  انحصــار دانــش در خاندان رســالت، رابطه علم و هدایت، برترشــماری عالم بــر عابد و تأ

بــر مفاهیمــی همچون »علمِ صحیح«، »شــجره علم« و »حدیث به‌عنــوان میراث پیامبران« 

همگــی مؤید این واقعیت اســت کــه در دیدگاه امام صادق؟ع؟ علم با عمــل و نورانیتِ قلب 

پیونــد می‌یابــد و نبایــد آن را به فرایند یادگیــری صوری تقلیل داد. ازایــن‌رو، امام صادق؟ع؟ 

بــا رویکــردی انتقــادی به علــوم بیگانه، کوشــید آنهــا را در چارچوب غایات دینــی بازتعریف و 

هدایت کند. دانش‌ورزی زنان از دیگر ســاحت‌هایی اســت که به شناخت مفهوم علم کمک 

می‌کنــد. امــام صــادق؟ع؟ بــا رد انگاره »شــرّ مطلق بــودن زن«، شــرط جنســیت را از نگارش 

، برداشــت. در چنین رویکــردی، »حدیث«  و کتابــت، به‌عنــوان ابزار انتقــال دانش‌ هدایت‌گر

به‌عنوان شــاخص‌ترین مصداقِ علمِ هدایت‌گر و سِــماع و کتابت، به‌عنوان ابزارهای دریافت 

و انتقــال دانــش، محور اصلی گفت‌وگو قرار می‌گیرد. در نهایت، علــم نزد امام صادق؟ع؟، نه 

ابزار استعلا و بردگی، که دانشی دینی و تجلی یافته در احادیثی است که چون مشعلی مسیر 

سعادت بشر را در پیوند با وحی روشن می‌کند.

منابع
. قم: انتشارات دارالقرآن الکریم.  *      قرآن کریم )۱۳۸۶(. مترجم: مکارم شیرازی، ناصر

	1 کبرنیا، علی.، و میرزایی، محمد )1399(. نهضت ترجمه و تأثیر آن بر اعتبارسنجی . ‎ابراهیمی‌زاده، احمد.، جلانیان ا
ظنون. نشریه فقه و اصول، -)121(، 18-15.



24

دو فصلنامه تار








خ اهلی


دو ف


دو فصلنامه تاریخ اهل بیت؟عهم؟















 / 

الس
ش 

شم/شماره دهم/





 
به

رو تابسا





	2 ابن‌ابی‌اُصَیبِعَــه خزرجــی، احمدبن‌قاســم )بی‌تا(. عیــون الأنباء فی طبقــات الأطباء. مصحح: نزار رضــا. بیروت: دار .
مکتبة الحیاة.

	3 ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید )1378هـ.ق(. شرح نهج البلاغة. مصحح: محمد ابوالفضل ابراهیم. بیروت: دار ‌احیاء .
الکتب العربیه.

	4 ابن‌بابویــه قمــی، علی‌بن‌الحســین )1363(. الامامــة و التبصــره. مصحح: مدرســة الامام المهدی؟ع؟. قم: مدرســة .
الامام المهدی؟عج؟.

	5 .. ابن‌سعد، محمد )بی‌تا(. الطبقات الکبری. بیروت: دارصادر
	6 . قم: النشر الإسلامی.. کبر ابن‌شُعبَه حَرّانی، حسن‌بن‌علی )1404هـ.ق(. تحف العقول. مصحح: غفاری، علی‌ا
	7 ابن‌طاووس، علی‌بن‌موسی )1363(. فرج المهموم. قم: شریف رضی..
	8 ، یوسف‌بن‌عبدالله )1398هـ.ق(. جامع بیان العلم و فضله. بیروت: دار الکتب العلمیة.. ابن‌عبدالبَر
	9 ، یوسف‌بن‌عبدالله )1412هـ.ق(. الاستیعاب. مصحح: علی محمد البجاوی. بیروت: دار الجیل.. ابن‌عبدالبَر

.	10 ابن‌فنــاری، محمدبن‌حمزه )1374(. مصباح الأنس بین المعقول و المشــهود. مصحــح: خواجوی، محمد. تهران: 
مولی.

.	11 ابن‌فَهد حِلّی، احمد )بی‌تا(. عدة الداعی. مصحح: موحدی قمی، احمد. قم: وجدانی.
.	12 ، اســماعیل‌بن‌عمر )1412هـ.ق(. تفســیر القرآن العظیم. مصحح: یوسف عبدالرحمان مرعشلی. بیروت: دار  ابن‌کثیر

المعرفة.
.	13 . ابن‌ماجه، محمدبن‌یزید )بی‌تا(. سنن. مصحح: محمد فواد عبدالباقی. بیروت: دار ‌الفکر
.	14 ابونعیم، احمدبن‌عبدالله اصفهانی )بی‌تا(. حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء. مصحح: شفیعی کدکنی، محمدرضا. 

قاهره: دار ام‌القراء.
.	15 ابوهلال عسکری )1407هـ.ق(. الأوائل. بیروت: دار الکتب العلمیة.
.	16 اَحسائی، ابن‌ابی‌جمهور )1410هـ.ق(. عَوالِی اللَئالی. مصحح: عراقی، آقامجتبی. قم: چاپخانه سیدالشهداء.
.	17 . احمدبن‌حنبل )بی‌تا(. مسند. بیروت: دار صادر
.	18 انصاری، خواجه عبدالله )بی‌تا(. آداب المتعلمین. بی‌جا: بی‌نا. 
.	19 برقی، احمدبن‌محمد )1419هـ.ق(. رجال. بی‌جا: نشر قیوم.
.	20 بلاذری، احمدبن‌یحیی )1956(. فتوح البلدان. مصحح: صلاح‌الدین المنجد. قاهره: مکتبة النهضة المصریة.
.	21 کتچی، احمد )1389(. امام جعفر صادق؟ع؟. دائرة المعارف بزرگ اسلامی. تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی. پا

تستری، سهل‌بن‌عبدالله )1423هـ.ق(. تفسیر. بیروت: دار الکتب العلمیة.22	.
. بیروت: دار إحیاء التراث العربی. 23	. ثعلبی، احمدبن‌محمد )1422هـ.ق(. تفسیر. تحقیق: أبومحمدبن‌عاشور
جاحظ، عَمْرو‌بن‌بحر )1345هـ.ق(. البیان والتبیین. مصر: مصطفی محمد.24	.
.	25 کم نیشابوری، محمدبن‌عبدالله )بی‌تا(. المستدرک علی الصحیحین. بی‌جا: بی‌نا.  حا
حســینی اســترآبادی، شرف‌الدین علی )1407هـ.ق(. تأویل الآیات الطاهرة. مصحح: مدرسة الامام المهدی؟عج؟. 26	.

قم: مدرسة الامام المهدی؟عج؟.
حسینی، سیدجمال.، و عادل‌زاده، علی )1401(. اعتبارسنجی حدیث عنوان بصری. نشریه کلام و ادیان، -)8(، 27.80-57	.
حلــی )علامه(، حسن‌بن‌یوســف )1420هـ.ق(. تحریر الأحکام الشــرعیة. به‌کوشــش: بهادری، ابراهیم. قم: مؤسســة 28	.

الإمام الصادق.
.	29. خَزّاز قمی، علی‌بن‌محمد )1401هـ.ق(. کفایة الأثر. مصحح: کوه‌کمری، عبداللطیف. قم: انتشارات بیدار
.	30 . بیروت: دار الکتب  خطیب بغدادی، احمدبن‌علی )1395هـ.ق(. الرحلة فی طلب الحدیث. مصحح: نورالدین عتر

العلمیة.
.	31 خطیب بغدادی، احمدبن‌علی )1974م(. تقیید العلم. مصحح: یوسف العش. بی‌جا: دار إحیاء السنة النبویة.

. بیروت: دار الکتب العلمیة.32	. دارقطنی، علی‌بن‌عمر )1417هـ.ق(. علل. مصحح: مجدی‌بن‌منصور
ذهبی، محمدبن‌احمد )2019(. تذکرة الحفّاظ. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.33	.
زمخشری، محمودبن عمر )1385هـ.ق(. الکشاف. مصر: مصطفى البابی. 34	.
سلمی، ابوعبدالرحمان )1424هـ.ق(. طبقات الصوفیة. مصحح: مصطفی عبدالقادر عطا. بیروت: دار الکتب العلمیة.35	.
ســنایی، مجدودبــن‌آدم )1383(. حدیقة الحقیقة و شــریعة الطریقــة. مصحح: مدرس رضوی، محمــد تقی. تهران: 36	.

دانشگاه تهران.
شمشیری، رحیمه.، و طباطبایی‌پور، سیدکاظم )1392(. پژوهشی در احادیث نهی از تعلیم سوره یوسف به زنان. 37	.

نشریه علوم حدیث، -)70(، 78-53.
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شوکانی، محمدبن‌علی )1973(. نیل الأوطار. بیروت: دار الجیل.38	.
شــهید ثانــی، زین‌الدین‌بن‌علی )1408هـــ.ق(. الرعایة فی علم الدرایه. مصحح: عبدالحســین محمدعلی بقال. قم: 39	.

مرعشی نجفی.
.	40 شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی )1409هـ.ق(. مُنیة المرید. مصحح: مختاری، رضا. قم: مکتب الأعلام الإسلامی.
.	41 صدوق، محمدبن‌علی )1385هـ.ق(. علل الشرائع. مصحح: بحرالعلوم، محمدصادق. نجف: الحیدریة.

. قم: النشر الإسلامی.42	. کبر صدوق، محمدبن‌علی )1403هـ.ق(. الخِصال. مصحح: غفاری، علی‌ا
. قم: النشر الإسلامی.43	. کبر صدوق، محمدبن‌علی )1404هـ.ق(. کتاب من لایحضره الفقیه. مصحح: غفاری، علی‌ا
صَفّار، محمدبن‌حسن )1404هـ.ق(. بصائر الدرجات. مصحح: کوچه‌باغی، محسن. تهران: الأعلمی.44	.
طباطبایی، محمدحسین )بی‌تا(. المیزان. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.45	.
طبرانی، سلیمان بن احمد )1415هـ.ق(. المعجم الاوسط. مصحح: دارالحرمین. قاهره: دار الحرمین.46	.
طبرانی، سلیمان بن احمد )بی‌تا(. المعجم الکبیر. مصحح: حمدی عبدالحمید. قاهره: مکتبة ابن تیمیه.47	.
طبرسی، علی‌بن‌حسن )1418هـ.ق(. مشکاة الأنوار فی غُرَر الأخبار. مصحح: هوشمند، مهدی. قم: دار الحدیث.48	.
طوسی )خواجه‌ نصیر(، محمدبن‌محمد )1374(. آداب المتعلمین. قم: کتابخانه مدرسه علمیه امام عصر؟عج؟.49	.
.	50 طوسی، محمدبن‌حسن )1417هـ.ق(. الفهرست. مصحح: قیومی، جواد. قم: الفقاهه.
.	51 ف. مصحح: حبیب‌الرحمان الأعظمی. بی‌جا: بی‌نا.  عبدالرزاق صنعانی، ابن‌همام )بی‌تا(. المُصَنَّ

عربســتانی، مهرداد )1387(. تعویذ. دائرة المعارف بزرگ اســامی )جلد 15، 635-636(. تهران: دائرة المعارف بزرگ 52	.
اسلامی.

عسکری، حسن‌بن‌عبدالله )1402هـ.ق(. تصحیفات المحدثین. مصحح: محمد احمد میره. قاهره: المطبعة العربیة 53	.
الحدیثة.

عُقَیلی، محمدبن‌عَمْرو )1418هـ.ق(. الضعفاء الکبیر. مصحح: عبدالمعطی امین قلعجی. بیروت: دار ‌الکتب العلمیة.54	.
غزالی، محمدبن‌محمد )بی‌تا(. إحیاء علوم الدین. بیروت: دارالکتاب العربی.55	.
کبر )1369(. دراسات فی علم الدرایه. تهران: جامعة الامام الصادق؟ع؟.56	. غَفّاری، علی‌ا
فَتّال نیشابوری، محمدبن‌علی )بی‌تا(. روضة الواعظین. مصحح: خرسان، محمدمهدی. قم: شریف رضی.57	.
فیــض کاشــانی، محمدمحســن )1372(. الوافی. مصحــح: مکتبة الإمــام امیرالمؤمنین علــی؟ع؟. اصفهان: مکتبة 58	.

الإمام امیرالمؤمنین علی؟ع؟.
فیض کاشانی، محمدمحسن )1387(. مجموعه رسائل فیض کاشانی. مصحح: امامی کاشانی، محمد.، و جعفری، 59	.

بهراد. تهران: مدرسه عالی شهید مطهری.
.	60 قاضی صاعد اندلسی )1376(. التعریف بطبقات الأمم. مصحح: جمشیدنژاد، غلامرضا. تهران: هجرت.
.	61 قاضی عبدالجبار )بی‌تا(. تثبیت دلائل النبوة. قاهره: دار المصطفی؟ص؟.

. مصحح: حسینی جلالی، محمد. قم: النشر الإسلامی.62	. قاضی نعمان، نعمان‌بن‌محمد )بی‌تا(. شرح الأخبار
قسطلانی، احمدبن‌محمد )بی‌تا(. المواهب اللدنیة. قاهره: المکتبة التوفیقیة.63	.
قَلقَشندی، احمدبن‌علی )بی‌تا(. صُبح الأعشی. مصحح: شمس‌الدین، محمدحسین. بیروت: دار الکتب العلمیة.64	.
کراجکی، محمدبن علی )1369(. کنز الفوائد. قم: مکتبة المصطفوی.65	.
کَرَکی، علی‌بن‌الحسن )1409هـ.ق(. رسائل. مصحح: حسون، محمد. قم: مرعشی نجفی.66	.
. تهران: دار ‌الکتب الإسلامیة.67	. کبر کلینی، محمدبن‌یعقوب )1363(. الکافی. مصحح: غفاری، علی‌ا
کمره‌ای، محمدباقر )بی‌تا(. أصول الکافی. قم: انتشارات اسوه.68	.
لیثی واسطی، علی‌بن‌محمد )1376(. عیون الحِکم والمواعظ. مصحح: حسنی بیرجندی، حسین. قم: دار الحدیث.69	.
.	70 مازندرانــی، مولــی محمدصالــح )1421هـــ.ق(. شــرح اصــول الکافی. مصحح: ســیدعلی عاشــور و تعلیق ابوالحســن 

شعرانی. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
.	71 . بیروت: مؤسسة الوفاء. مجلسی، محمدباقر )1403هـ.ق(. بحار الأنوار

.	72. مجلسی، محمدتقی )بی‌تا(. روضة المتقین. مصحح: موسوی کرمانی، حسین و اشتهاردى، علی‌پناه. قم: کوشانپور
مصبــاح یــزدی، محمدتقــی )1392(. رابطــه علــم و دین. تحقیــق و نگارش: مصباح، علی. قم: مؤسســه آموزشــی و 73	.

پژوهشی امام خمینی؟ره؟.
مصباح یزدی، محمدتقی )1393(. رابطه علم و دین از منظر علامه طباطبایی. نشریه معرفت، -)206(، 74.81-67	.
. بیروت: دار المفید.75	. کبر مفید، محمدبن‌محمد )1414هـ.ق(. الأمالی. مصحح: استادولی، حسین.، و غفاری، علی ا
مکارم شیرازی، ناصر )1380(. بحوث فقهیة هامة. قم: مدرسه الإمام علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟.76	.
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مکارم شیرازی، ناصر و دیگران )1375(. تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الإسلامیة.77	.
مکی، ابوطالب )1424هـ.ق(. علم القلوب. مصحح: عبدالقادر احمد عطا. بیروت: دار الکتب العلمیة.78	.
منســوب به امام صادق؟ع؟ )1360(. مصباح الشــریعة. ترجمه و شــرح: مصطفوی، حســن. تهران: انجمن حکمت 79	.

و فلسفه ایران.
.	80 موسوی خمینی، روح‌الله )1385(. شرح چهل حدیث )اربعین حدیث(. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
.	81 نجاشی، احمدبن‌علی )1416هـ.ق(. رجال. مصحح: شبیری زنجانی، موسی. قم: النشر الإسلامی.

ندیم، محمدبن‌اسحاق )بی‌تا(. الفهرست. مصحح: تجدد، رضا. بی‌جا: بی‌نا.82	.
نِسائی، احمدبن‌شعیب )1411هـ.ق(. السنن الکبری. مصحح: عبدالغفار سلیمان بنداری و حسن کسروی. بیروت: 83	.

دار الکتب العلمیة.
.	84. نووی، محی‌الدین‌بن‌شرف )بی‌تا(. المجموع شرح المهذب. بیروت: دارالفکر
هاشــمی، احمــد )1382(. ترجمــه )نهضت ترجمه(. دانشــنامه جهان اســام )جلد 7، صــص 25-46(. تهران: بنیاد 85	.

دائرة المعارف اسلامی.


